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 . مقدمه1
سترگ ادب پارسی، جزء آن   سرایاناز قتید    هنق(،  595ه520علی خاقانی شروانی )بن  الدین بدیعافضع

ای را است که نگهها   ههر پژو نههد چنان پررنگ گشتهدسته از شاعرانی است که خودستایی در شعر او، آن
آورد، قریب به ااقاق پژو ندگان شعر و شختیت که در پی خوا یمکندن چنانخوا ، ناخوا  به خود جلب می

دانند؛ امری که نگارندگان این جکتار نیههز ز خودشیقتگی او می ای او را نشأت گرفته اخاقانی، خودستایی
شناسههی بههرای  ایی که دانش روانگیری از مؤلقهکوشند که با نگرشی علمی و بهر بدان باور دارند و می

 است، به بررسی این موضوع ب ردازندناخت ش شختیت خودشیقته ارائه کرد 
اند اما اا کنون در مورد چراییِ وجود  ا گقتهتگی خاقانی، سخنمحققین ادب پارسی، در مورد خودشیق

شناسههی، قابههع اثبههات باشههد، ارائههه ای کههه بهها ااکهها بههر دانههش رواناین اخت ش در شختیت وی، گمانه
چههه کاوی شختیت خاقانی از روی شههعر و آنکوشند اا با رواناستن نگارندگان، در این جکتار مینگشته

اواند انکان را دچار اخت ش شختیت خودشههیقته و در گی وی نقع شد  است، به عواملی که میدربارت زند
 1کههاوی شختههیت ایههن شههاعر، نظریههات آلقههرد آدلههرگر ما در رواننتیجه خودستا کند، دست یابند؛ یاری

رنههدگان شناس ااریشی خوا د بود؛ در طی این جکتار شا د خوا یههد بههود کههه نگاین(، روان1870ه1937)
یابنههد کههه پههد از  ای حقارای میچگونه علت اصلی اخت ش شختیت خودشیقته در خاقانی را، در عقد 

یابد و از او شههاعری خودسههتا و البتههه اوانمنههد در  جههو  ای براری نمود میدوران کودکی به شکع عقد 
 سازدنمی

 . پیشینة پژوهش2
شکار است که اغلب پژو شگرانی که بر روی آثههار وی کههار چنان روشن و آخودستایی در شعر خاقانی، آن

انههد و در  ای او اختتههاد داد ه به ابیین و اقکیر خودستایی رچند کواا اند، بخشی از کار خود را هکرد 
اند که خودستایی او معلوش خودشیقتگی اوست؛ البته باید در نظر داشت که  مههۀ این میان، برخی پذیرفته

کههه ای اخههت ش شختههیت بنامنههد؛ چناناند از این که خودشیقتگی او را گونه ندگان پر یز داشتهاین پژو
دانههد امهها بههاور دارد کههه گرچه خودسههتایی خاقههانی را از خودشههیقتگی او می  رخکار صبحکزازی در کتاب  

یکی از نیرومندارین اند؛ خودشیقتگی  » نرمندان بگو ر و بزرگ، آنان که بندیانِ  نر خویشند، خودشیقته
(ن در 217ه216:  1387 ای آفریننههدگی در  نرمنههدان اواناسههتز )کههزازی،   ا و زایاارین سرچشمهانگیز 

داند که نه انها امری طبیعی است، کههه سههبب حقیقت کزازی خودشیقتگی را »باورمندی به خویشتنز می
 ا و ونان نیرویی انگیزند  و بندگکع، اوانگردد: »خودشیقتگی چ ای نهقتۀ  نرمند میشکوفایی استعداد

(؛ ایههن در حههالی 217: 1387آوردز )کزازی، گرداند و به کردار در می ای نهقته در او را کارا میشایکتگی
خاقانی، بر این گمان است که دوران کودکی و جوانی شاعر   است که یاحقی در اقکیر چرایی خودشیقتگی

سههازد کههه خاقههانی دچههار عقههدت حقههارت جتماع او، این موضوع را بر ما آشکار میو شرایط شهر و دیار و ا

 
1 Alfred Adler 
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(؛ کزازی اما خودشیقتگی خاقانی را، برآمد  از شیقتگی شاعر به  نههر خههویش 34:  1371است )یاحقی،بود 
ه اش را اوجیهه چنان اسههت کههه خودشههیقتگیکند؛ او باور دارد که شکو  و والایی  نر خاقانی آناقکیر می

کند و اصولًا  ر  نرمند راستینی بر خههود شههیقته اسههت: »خاقههانی نیههز چونههان  نرمنههدی راسههتین و می
(ن باور کزازی مبنی بر ایههن کههه  نرمنههدان 217:  1387ای سترگ، بر خود شیقته استز )کزازی،  آفرینند 

ای اوانههد گههزار مهها نمیشناسی قابع بررسی است ااند، گرچه از منظر علم روانبگو ر و بزرگ، خودشیقته
انههد امهها در آید؛ این درست است که بکیاری از ادبای ما به ستایش  نر خههویش پرداختهعلمی به حکاب  

ای کههافی که در ادامه خوا یم دید، ستایش  نر و اوان  نههری خویشههتن، مؤلقهههشناسی و چنانعلم روان
دارد کههه خاقههانی را دچههار اخههت ش شختههیت را وامههیچه ما  خواندن یک فرد نیکت و آنبرای خودشیقته

 خودشیقته بنامیم، قطعاً دلایلی فراار از خودستایی داردن 
اند، کههه خودسههتا پژو ان نیز نه انها او را دچار اخت ش شختههیت خودشههیقته ندانکههتهبرخی از خاقانی

است، سخنان نگاشته منشآت خاقانیبر  ای کهاند؛ در  مین راستا روشن در مقدمهبودن او را نیز نقی کرد 
اش بر دیگر نویکندگان و شعرا را، ناشی از وقوف شاعر بر پایگا  بلندش در شههعر و خاقانی مبنی بر براری

 : ب(ن1362داند و باور دارد که این سخنان دلیلی بر خودستایی او نیکت )خاقانی،نثر می
کههارن   دگا یهه د  یبههر مبنهها  یخاقههان  ی اییخودسههتا  یشههناختروان  عیهه احلدر این میان، چهار مقالۀ »

ز و بشههار بههن ب ههرد یدر اشعار خاقان ییو خودستا یقتگیخودش( »1393فر و ط یی )ز نوشتۀ بهنایی ورنا
ز خودشیقتگی شاعران پارسی اهها قههرن  شههتم  جههری( »1394ی )زیعز  و  الوار  ی،آقاجان  ،مکبوقنوشتۀ  

(، بهها 1382ز نوشههتۀ چهرقههانی )نارسیکیکم یا خودشیقتگی در شههعر خاقههانی( و »1389نوشتۀ محمدی )
 اندنار به ابیین و اقکیر این موضوع پرداختهنگا ی علمی

فر و ط یی شا د بررسی علع خودستایی خاقانی با اکیه بههر نظریههات کههارن  ورنههای در مقالۀ بهنای
ز دو شههاعر از دو زبههان بهها و بشههار بههن ب ههرد  یاندر اشعار خاق  ییو خودستا  یقتگیخودش کتیمن در مقالۀ »

ز خودشیقتگی شاعران پارسی اا قرن  شههتم  جههریاندن محمدی در مقالۀ »رویکرد اطبیقی بررسی شد 
رسد و در این میان اأکیههد ای بکیار کلی عوامع مؤثر در خودشیقتگی شعرا اا قرن  شتم را بر میبه گونه

و باور دارد که خودستایی و خودشیقتگی در بیههان  مههۀ شههعرا  کههت و بیشتری بر خاقانی و حافظ داردن ا
داند کههه  مههوار  قتههد کاسههتن از یکی از علع خودستایی و خودشیقتگی را وجود معارضان و رقیبانی می

(ن البته محمدی در این مقاله به این مکئله اوجه نداشههته 81:  1389اند )محمدی،شأن دیگر شعرا را داشته
ای مکانیکههم دفههاعی دانکههت کههه اوان گونهههتایی به سبب وجود معارضان و رقیبان را میاست که خودس

خیزد و این امکان نیز وجود دارد کههه فههردی خودشههیقته نباشههد و از ایههن صرفاً از خودشیقتگی فرد برنمی
زا، ممکههن  ههای اههنشمکانیکم دفاعی بهر  بردن در ابیین مکانیکم دفاعی باید گقت که در برابر موقعیت

 ا آورد که را کار ای ذ ن برای دفاع از خود  کتند؛ یکی از این را کار ایی روی  است فرد به مکانیکم
( اسههت؛ بههه بیههانی sublimationوالایههش )  مکانیکههم دفههاعی  که در میان  نرمندان رواج بیشتری دارد
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ای اسههت  ای روانی، در مجههاریعبارت از بروز انرژی منقیِ برآمد  از انش مختتر باید گقت که والایش
( و البته آفرینش  نههری و در خهه ش 64ه68:  1386برانگیز باشند )شولتز و شولتز،پذیر و احکینکه جامعه

ای و امنیههت روانههی مقطعههی را بههرای شههاعر فههرا م ای است که آرامش لحظهههآن خودستایی، از مجاری
 ای رایج در زمانۀ خاقانی و حافظ را، متأثر از سازدن محمدی در بخش دیگری از مقالۀ خود خودستاییمی

انههد داند که از ابواب شعر جا لی بود  و شاعران قرن ششم  جری به بعد بههدان اوجههه کرد مقاخراای می
که  ههیش شههاعری بههه انههدازت  پردازد(ن او البته در قکمتی دیگر به بیان این مطلب می83:  1389)محمدی،

 (ن84:  1389است ) محمدی،خاقانی در خودستایی و  جو و طعن دیگر معاصران اند نرفته
ار از دیگههر ز دقیههقنارسیکیکههم یهها خودشههیقتگی در شههعر خاقههانیچهرقانی در مقالۀ خود با عنوان »

دشههیقتگی بههه عنههوان یههک پژو ندگان به این موضوع پرداخته است؛ او پد از ارائۀ کلیههاای در مههورد خو
کند و خودستایی و خودشیقتگی در اخت ش شختیت، خاقانی را سرآمد شاعران در خودشیقتگی معرفی می

 داند:شعر او و برخی دیگر از شاعران قرن شش را ناشی از سه عامع عمد  می
ه سههبب موضههوع ( در این دور  ادبیات انتقادی اا حدودی رایج بود  است که این گونه از ادبیههات بهه 1

 کندنخود، دفاع و ستایش خویشتن را اا حدی ایجاب می
شد و بدین شکع  جو و قههدو و ( اخت ف میان فرمانروایان سبب اخت ف میان شاعران درباری می2

 شدنطعن و خودستایی رایج می
او که به سههبب  ایی در دش  داند و آن عبارت است از عقد ( چهرقانی عامع سوی را ویژت خاقانی می3

اخههت ف شههدید خاقههانی بهها اسههتاد و پههدر زنههش ابههوالع  یهها شههاگردش، مجیرالههدین پدیههد آمههد  اسههت 
 (ن47ه  46:  1382)چهرقانی،

اردید در برانگیختن شاعران بههه در مورد دو عامع نخکت، باید پذیرفت که فضای فر نگی زمانه، بی
کا فر نههگ فردگههرای ایرانههی در قههرون گذشههته، است؛ چه بخودستایی و اا حدی خودشیقتگی مؤثر بود 

آورد  است؛ به طههور گیری اخت ش شختیت خودشیقته در افراد پدید میبکتری بکیار مکاعد برای شکع
نهنههد، احتمههاش  ایی که به جای اأکید بر گرو ، بر فردگرایههی و اسههتق ش فههردی ارج میکلی در فر نگ

(ن 6:  1385محمههدی،  ت ش شختیتی خودشیقته به وجود آیههد )علیبیشتری وجود دارد که در افرادشان اخ
 ایی در دش خاقانی، برآمد  از نزاع میان او بهها پههدر زن و سازد، عقد عامع سومی که چهرقانی مطرو می

خاقانی شههروانی)حیات، طلبد؛ چرا که نویکندت کتاب  استادش است؛ این عامع، اأمع و درنگ بیشتری می
کنههد و البتههه شههوا د گمانۀ مربوط به دامادِ ابوالع ء گشتن خاقانی را به کلههی نقههی می  و(زمان و محیط ا

(؛ کنههدلی 189ه186: 1374کند)کنههدلی  ریکهه ی،پکههندی نیههز در راسههتای اثبههات آن ارائههه میمحکمه
در   گویههد کهههنگههرد و می ریک ی حتی گمانۀ شاگردی خاقانی نزد ابوالع ء را با نگهها ی اردیههدآمیز می

(؛ با این حاش اگر ما حتی 190:  1374کلیات شاعر، شا د روشنی در این بار  نیافته است)کندلی  ریک ی،
 ای خودشیقتگی خاقههانی امههری شوا د کندلی  ریک ی را  م ن ذیریم، باید گقت که خودستایی و نشانه
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اگر حتههی برخههورد ابههوالع ء و   است که پیش از آشنایی او با ابوالع ء و شاگردش مجیرالدین، بروز یافته و
اوانند عامع اصههلی خودشههیقتگی او بههه اردید نمی ا بی ایی گشته است، آن عقد مجیرالدین سبب عقد 

 حکاب آیندن
 ای اشخیخ اخت ش شختههیتی در فههرد و پههد از آن آوردن شهها د در ادامۀ جکتار به معرفی شیو 

پرداخت که به یاری آن بتوان نشانگان اخههت ش شختههیتی در    ایی از شعر و زندگی خاقانی خوا یممثاش
نماید که اثبات یههک او را اثبات کردن پیش از ورود به مبحث اصلی جکتار، یادآوری این نکته ضروری می

کههاوی را نبایکههتی فرآینههدی بهها  ههدف یابی دلایع بروز آن به وسیلۀ علم رواناخت ش شختیتی و ریشه
ار مقا یم و و  نر او دانکت؛ بلکه این جکتار ا شی است برای درک بهتر و دقیقمحکوی کردن خاقانی  

گوی برخی از مکههائع باشههد کههه موضوعاای که شاعر در آثار خود به کار برد  است و چه بکا بتواند پاسخ
کههتار، است؛ به عبارت دیگر، قتد نگارندگان ایههن جپژو ان را اا کنون به خود مشغوش داشتهذ ن خاقانی

نه احقیر  نرِ سترگ خاقانی، که فرا م ساختن بکتری اسههت کههه بتههوان از آن در راسههتای درک بهتههر و 
 یافتنار  نر او بهر  برد و حتی به دلایع بروز و ظهور  نری در نزد برخی شاعران دستدقیق

 . اختلال شخصیت و شیوة ارزیابی آن3
 ش شختیت، الگویی پایدار، از رفتار ایی خههاد در فههرد اند که اختدر اعریف »اخت ش شختیتیز گقته

است که با انتظاراتِ جامعه، مغایرت دارد؛ اخت ش شختیت در دوران نوجوانی یهها اوایههع بزرگکههالی آغههاز 
پزشههکی امریکهها، ناپذیر است )انجمههن روانگردد و در امای زندگی فرد، قابع مشا د ، فراگیر و انعطافمی

 (ن1000:  1389
د ههد، نقههش زیابی الگو ای بلند مدت کارکرد و رفتار ایی که یک فرد از آغاز بزرگکههالی بههروز میار

(؛ به عبارت دیگههر، 1002:  1389پزشکی امریکا،  اساسی در بررسی اخت لات شختیتی دارد )انجمن روان
سههخ بههه بایکتی نشانگان اخت ش شختیتی را از ختوصیاای که در یک موقعیت و مقطههخ خههاد و در پا

آید، اقکیک کردن بررسی الگو ای بلند مدت کارکرد ا و رفتار ای خاقانی، بههه زا به وجود میعاملی انش
 پذیر استن  ایی که در مورد زندگی وی وجود دارد، به خوبی امکانلطف آثار  نری خود او و نقع قوش

پذیر است که فردی، چگونه امکانشاید این پرسش در ذ ن برخی از پژو ندگان نقش بکته باشد که  
عمری را با اخت ش شختیت طی کند اما از درک وجود آن اخت ش در خود احکههاس آزردگههی نکنههد  در 

آیند، در اکثر موارد از سوی فههرد پاسخ باید گقت صقاای که نشانگان یک اخت ش شختیت به حکاب می
دیگر این صههقات، اغلههب خودپههذیر  کههتند )انجمههن عبارتگردند؛ بهساز القی نمیعنوان عاملی مشکعبه

اههوان بههه مههوازات اشههعار پربکههامد (ن در شههعر خاقههانی نیههز نمی1002ه1003:  1389پزشکی امریکا،  روان
وی داشههته  به خودشههیقتگیخودستایانه، حتی یک بیت یافت که نشان از احکاس ناخوشایند شاعر نکههبت

 باشدن
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 ل شخصیت در فرد. عوامل تشدیدکنندة اختلا1.3
داننههد از شناسان در اشدید امامیِ اخت لات شختیتی، بکیار مؤثر و درخههور اأمههع میاز عواملی که روان

شدت اجتماعی متعادش پیشین است، که بههروز نشههانگان  ای اثبیتدست دادن افراد حامی مهم یا موقعیت
(؛ در این راستا، اأمع 1004:  1389امریکا،    پزشکیکند )انجمن رواناخت ش شختیتی فرد را دوچندان می

ای دارد؛ پههد از بررسههی زنههدگی العههاد و درنگ بر روی سیر زندگی شخخ مورد بررسههی، ا میههت فوق
کند و ایههن امههر، موقعیههت یابیم که پدر در دوران کودکی خاقانی، خانه و خانواد  را ر ا میخاقانی، در می

(؛ گذشههته از 133: 1374گرداند )کندلی  ریکهه ی،چار ازلزش شدیدی میاقتتادی و اجتماعی خانواد  را د
که اأثیر این ااقاق در زندگی خاقانی، اأثیری است بد شههگرف، کههه در ادامههۀ جکههتار بههدان خههوا یم آن

شناسههان در اشههدید یههک اخههت ش دست عواملی یافت کههه روان  اوان در آن، نشانی از  مانپرداخت، می
 دانند:مؤثر می شختیتی، بکیار

 مکههههههکین پههههههدری ز جههههههور ایههههههای
 

 افکنههههههد مههههههرا چههههههو زاش را سههههههای 
 

 ( 218: 1357)خاقانی، 
شود و بعد ا نیز ویژ  که از دست دادن افراد حامیِ مهم در زندگی خاقانی، در  مین مورد ختم نمیبه

بههه خههوبی در الههدین عمههر ه کههه دلبکههتگی شههدید خاقههانی بههه وی،  کافیکه در از دست دادن عمویش  
 ای با بیت آغازینۀ:که قتید گردد؛ چنانه اکرار میشعر ایش بازااب یافته است

 را ِ نقکهههم بکهههته شهههد از آ ِ جگهههر اهههاب؛
 

 نقکههی  اهها نقکههی رانههم از ایههن بههابکههو  م 
 

 ( 84: 1375)خاقانی، 
خود بههه عمههویش را چنههین ای  نری، ژرفنای نیاز  سراید و در آن با اشار در مرثیۀ عموی خویش می

 دارد:بیان می
 ؛یتهه یبههه گ کههتیخههوش نتههوان ز ی منقکهه یب

 

 دسههت شههناور نتههوان رسههت ز غرقههاب یبهه  
 

 ( 85: 1375)خاقانی، 
 گوید:و در بخشی دیگر از  مان قتید  به روشنی از حامی بودن عمویش سخن می

 کههه ولههی نعمههت مههن بههود و عههمِ مههن  کههو آن
 

 چه  که پههدر بههود و خداونههد، بههه  ههر بههاب  عم 
 

 ( 87: 1375)خاقانی، 
و البته باز  م مرگ عمو، پایانی بر این سلکله وقایخ اشدیدکنند  نیکت و در پی آن وقایعی چههون مههرگ 

اوانکههته بههیش از پههیش ( اخت ش شختیتی او را می18:  1387فرزند و پد از آن  مکر نخکت )کزازی،
رغم اخت فات کوچک خانوادگی، خاقانی محبتههی گر گقتۀ کندلی را ب ذیریم که علیاشدید کند؛ به ویژ  ا

( پد از مرگ  مکر نخکههت، 193ه194: 1374است )کندلی  ریک ی،آاشین نکبت به  مکر اوش داشته
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خاقانی ظا راً دیگر نتوانکته  مکری چون او حامی و موند یابد و در زندگی با  مکر دوی چندان خوش 
 است:نزیکته

 سهه ردی بههه خههاک آن کههه ارزیههد شهههری
 

 گزیهههدی ز شههههر آن کهههه خهههاکی نیهههرزد 
 

 (  882: 1375)خاقانی، 
کنندت اخههت ش د ندت آن اسههت کههه عوامههع اشههدیدبه  ر روی، بررسی زندگی و شعر خاقانی، نشههان

ایههن اوان دست کم گرفت و در بررسی علمههی شختههیت وی، اههأثیر ژرف  شختیت در زندگی او را نمی
 وقایخ را بایکتی در نظر داشتن

 1خودشیفتگی )نارسیسیسم(  .2.3
و نیک در پایان قرن   نخکتین بار اصط و خودشیقتگی را به عنوان یک اخت ش شختیت،  ولاک الید

(ن این گونه از اخت ش شختههیت، سههه 7: 1385محمدی،پزشکی مطرو کردند )علینوزد م و در علم روان
 نشانۀ کلی دارد که عباراند از:

 بینی افراطی؛منشی و خودمهماحکاس بزرگن 1
 امایع بیش از حد به شنیدن اعریف، احکین و امجید دیگران؛ن 2

 اوانایی اندک در شنیدن و درک نظرات دیگرانن فقدان  مدلی ون 3

 ( 1001و  1000: 1389پزشکی امریکا، )انجمن روان
 (ن 187: 1391و  م نین )رنک جانکون و موری، 

برای درک چرایی انتخاب عبارت نارسیکیکم برای بیان اخههت ش شختههیت خودشههیقته، بایکههتی بههه 
فکانه، نارسید مرد جههوان و زیبههایی اسههت کههه بههه کاوش در یک افکانۀ یونانی پرداخت؛ بر اساس این ا

ای که در حاش سههتایش شود و سرانجای درست در لحظهاش در آب رودخانه میشدت شیقتۀ بازااب چهر 
(ن بر پایۀ  مین افکانه، 187:  1391شود )جانکون و موری،افتد و غرق میاتویر خویش است، به آب می

؛ گلههی کههه در پارسههی بههه 2انههداست که آن را نارسید نای نهاد گلی رستهمیرد، بعد ا  در محلی که او می
 (ن45: 1382نرگد، در عربی نرجد و در ارکی به نرگیز شهرت دارد )چهرقانی،

 نشانگان اختلال شخصیت خودشیفته  .3.3
اقههانی در ادامۀ جکتار، نشانگان اصلی اخت ش شختیت خودشیقته،  مرا  با شوا دی از شعر و زنههدگیِ خ

ای دقیههق و علمههی بههه اثبههات یهها رد وجههود اخههت ش شختههیت گردد اا در نهایت بتوان به گونهههذکر می
خودشیقته در خاقانی پرداختن پیش از ورود به این مبحث، ذکر این نکتههه ضههروری اسههت کههه نشههانگان 

 
1 Narcissism 

ای دارای بکامد است و نشانی است از باور به ایزدان نبههاای؛  ای اسطور رویش گیا  از جایگا  مرگ اشخاد، در داستان  2
 شود، از  مان جایگا ی که خون سیاوش بر زمین ریخت، گیا ی رویید )یههاحقی،میبه عنوان نمونه در ادب پارسی نیز گقته

 (ن264: 1375
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انداز  و کیقیههت   شد ، در امامی افرادی که مبت  به این اخت ش شختیتی  کتند، به یکچندگانۀ مطرو
باشد و یک یا چنههد نشههانۀ دیگههر یابد و چه بکا در فردی یک یا چند نشانه، نمود بیشتری داشتهنمود نمی

 1باشندنحالتی نهانی داشته

 غرور و احساس مفرطِ مهم بودن  .1.3.3
 ای خود را  ا و موفقیت ا اواناییکنند؛ آنای اغراق آمیز احکاس مهم بودن میبه گونه  افراد خودشیقته

ای ضههمنی د ند؛ در  مین راستا آنان ممکن است دست به مقایکه بزنند و به گونهبیش از واقخ جلو  می
چنین ممکن اسههت د ند؛  م   ای خود، کم ارزش جلو  ای دیگران را در برابر داشته ا و موفقیتاوانایی

ردیههف ای دلخههوا  بهها افههراد مشهههور و ممتههاز  مبههرای اظهههارِ بزرگههی خههویش، خودشههان را بههه گونههه
(ن غههرور، اکبههر، احقیههر و گهها  اههرحم از روی 1044: 1389پزشههکی امریکهها، بنمایاننههد)انجمن روان

ای در اشههعار چنههین مؤلقههه  (ن215:  1391 الجین و ویتبورن،بینی مشختۀ بارز این افراد است )خودبزرگ
خاقانی با بکامد بالایی قابع مشا د  است؛ به عنوان مثاش در ابیات زیر احکاس مقرط مهههم بههودن مههوج 

 زند:می
 در روی زمههههین، نظیههههر مههههن نیکههههت؛
 زیههن پههد،  مههه از سههخن، سههخن پههرس؛

 

 کههد را بههه جهههان، چنههین سههخن نیکههت 
 اسههههههرار سخنهههههوری زمهههههن پهههههرس 

 

 ( 204: 1357)خاقانی، 
 ههای دیگههران و بههزرگ ای درازدامن جهت کم ارزش جلو  دادن اوانایییا در ابیات زیر خاقانی به مقایکه

 پردازد: ای خویشتن میکردن ضمنی اوانایی
 نههدیکههه ا ههع سههخن ن ز یردیخکهه  یمشههت

 چههون مهها  نخشههبند مههزو ر از آن چههو مههن
 

 بهها مههن قههران کننههد و قرینههان مههن نینههد 
 نهههدیانجهههم فهههروزِ گنبهههد  هههر انجمهههن ن

 

 ( 214: 1375)خاقانی، 
 گوید:و در ادامۀ  مین قتید  می

 دولهههت خواننهههد و غافلنهههد یخهههود را  مههها
 

 کال ههها غهههرابِ ریمهههن و جغهههد دمهههن نینهههد 
 

 ( 215: 1375)خاقانی، 
ردیف نمایاندن خویش با بزرگان مشهور و ممتاز، به خوبی مشهههود ای از  مدر ابیات زیرین نیز نمونه

 است:

 
بندی شههد  از متههون ای است مجمع، گزید  و طبقهآید، مجموعهنشانگان اخت ش شختیت خودشیقته میچه در مورد  آن  1

شناسی روانی، (، آسیب1044ه  1046:  1389پزشکی آمریکا،ن اینآر[ )انجمن روان5]دین اسن این  DSM-IV-TRسه کتاب  
شناخت اخت لات شختیتی )جانکون   (212ه216:  1391ن،) الجین و ویتبور ای روانی   ای بالینی دربارت اخت شدیدگا 

 آیندن( که از معتبرارین منابخ شناخت اخت لات شختیتی به شمار می181: 1391و موری، 
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 چههههون زمههههان عهههههد سههههنائی درنوشههههت
 چههون بههه غههزنین سههاحری شههد زیههر خههاک

 

 گکهههتر بهههزادآسهههمان چهههون مهههن سخن 
 خههههاک شههههروان سههههاحری دیگههههر بههههزاد

 

 ( 1136: 1375)خاقانی، 
 یا در بیتی دیگر:

 بهههدش مهههن آمهههدی انهههدر جههههان سهههنایی را
 

 بهههدان دلیهههع پهههدر نهههای مهههن بهههدیع نههههاد 
 

 ( 1139: 1375 )خاقانی،
ای واضح و آشکار قابع شناسههایی اسههت و در وجههود آن به  ر روی این مؤلقه در آثار خاقانی به گونه

 اوان داشتناردیدی نمی

 های آرمانی و وهمیبافیخیال.  2.3.3
 ا و گهها ی  ا، قههدرت ایی و می و آرمانی در مورد موفقیتبافیذ ن افراد خودشیقته دائماً مشغوش خیاش

و اسههتحقاقش را دارنههد) جانکههون و   شههان اسههت یهها شایکههتگیکنند از آن ایی است که گمان میعشق
 (ن1045: 1389پزشکی امریکا، و انجمن روان 181:  1391موری،

ای نیز در آثار خاقانی به روشنی قابع شناسایی است؛ به عنوان مثاش در ابیات زیههر، شههاعر چنین مؤلقه
 ای ادبی و قدرت شعرسههرایی و نثرنویکههی را بهها عبههاراای کههه حکایههت از موفقیت خود در ککب مهارت

 کند:اش به خیالاای مو وی و آرمانی دارد، بیان میاشتغاش ذ نی
 دانهههد؛ مهههرا اگهههر اهههو نهههدانی عطهههاردی

  ههزار سههاش ببایههد کههه اهها بههه بهها   نههر
 به  ههر قههران و بههه  ههر د ور، چههون منههی نبههود

 

 که من کههیم، ز سههر کلههک مههن چههه کههار آیههد 
 ز شههاد دانههش، چههو مههن گلههی بههه بههار آیههد
 ز روزگههار، چههو مههن  ههم بههه روزگههار آیههد

 

 ( 881: 1368 )خاقانی،
 و  م نین بیت زیر که نشانی است از اتورات آرمانی شاعر:

 کههت اقلههیم سههخن را بهتههر از مههن پادشههانی
 

 در جهان ملک سههخن رانههدن مکههلم شههد مههرا 
 

 ( 32: 1375)خاقانی، 
کنههد و یا این بیت که در آن شاعر ارزش اوان  نری خویش را بکیار والاار از گههنج سههلطانی بههرآورد می

 کند:خویش را بیان میای ضمنی، شایکتگی داشتن قدرت و ثروای آرمانی برای شکع به گونهبدین
 ای کههز گههنج نطههقمالک الملک سههخن خاقههانی

 

 دخع صد خاقههان بههود یههک نقطههۀ غههرای مههن 
 

 ( 480: 1375)خاقانی،

 گزینش نزدیکان از برجستگان  .3.3.3
 ای ای که  رگز به درک انکههانالعاد  ای فوقبر این باورند که به سبب نیاز ا و اوانایی  افراد خودشیقته
آید، بایکتی انههها بهها افههراد اسههتثنایی و بکههیار سرشههناس ارابههاط برقههرار کننههد) جانکههون و معمولی نمی
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ز طبقات بههالای (؛ به  مین سبب در حلقۀ نزدیکان افراد خودشیقته،  موار  اشخاصی ا181:  1391موری،
 نمایی کنندن کوشند در مورد افراد عادی که با آنان در اراباط  کتند، بزرگشود یا میاجتماعی مشا د  می

د نههد اهها بههدین  متا، کامع و یا سرآمد نکههبت می ایی چون بیآنان به افراد نزدیک به خود ویژگی
(؛ در حقیقههت آنههان بهها مههدو 1045: 1389یکهها،  پزشکی امروسیله عزت نقد خود را بیقزایند)انجمن روان

 ستایندننزدیکان خویش، خویشتن را می
در مورد خاقانی این ویژگی نیز به صراحت قابع شناسایی است؛ او در طی زندگی خههویش  مههوار  در 

سههت ا ای معمولی است؛ با چنین رویکردیشان فراار از انکانای است که جایگا  اجتماعیپی افراد ویژ 
( و اهها 20ه21: 1374یابههد) کنههدلی  ریکهه ی،گردد و به دربههار را  میکه او در جوانی با ابوالع ء آشنا می
 ای سرشههناس دورت خههویش دارد؛ مههدو حکمرانههان و رانان و انکانپایان عمر اراباطی انگاانگ با حکم

یدی باشد بر وجههود ایههن مؤلقههه در اواند اأی ای برجکته نیز که از مضامین اصلی قتاید اوست، میانکان
آینههد، ای جزء حلقۀ نزدیکههان او بههه حکههاب میشختیت وی؛ در حقیقت او با مدو این افراد، که به گونه

دورت خاقههانی وجههود دارد و بههه دلایلههی سههنت ستایدن البته این ویژگی در امای شاعرانِ  مخویشتن را می
اوانههد نشههان از قههه در شههعر یههک شههاعر، بههه انهههایی نمیشعری آن دور  است؛ بنابراین وجههود ایههن مؤل

اههوان آن را نشههانۀ شههود و می است که معنههادار میخودشیقتگی فرد باشد؛ این مؤلقه در کنار دیگر مؤلقه
 خودشیقتگی ارزیابی کردن

 خواهیستایش  .4.3.3
اوقههخ دارنههد از سههوی   چنین اسههت کهههکنند؛ این متا فرض میاشخاد خودشیقته خود را استثنایی و بی

(؛ عزت نقد این 215:  1391 الجین و ویتبورن،دیگران احکین شوند و مورد احترای  مگان واقخ شوند )
چههون چههرا قههرار نگیرنههد، احکههاس چه مورد احترای، اوجه و احکههین بیافراد بکیار شکنند  است و چنان

ه  مین سبب، ممکن اسههت زمههانی خوشایندی نخوا ند داشت و ممکن است واکنش منقی نشان د ند؛ ب
 ا و شختیت آنان  یش ارزشی قائع نگردند گردند، برای دیدگا  و اندیشهکه از افراد نزدیکشان ناامید می

(ن وجود چنین 1045: 1389پزشکی امریکا، و با زبانی ناشایکت دربارت آن افراد سخن بگویند )انجمن روان
منشانۀ خود در جههوار برخههی افههراد نههزدیکش که از حقظ حالت بزرگای در خاقانی سبب شد، زمانی مؤلقه

چون ابوالع ء )که به گمان بکیاری استاد اوست( و رشیدالدین وطواط نومید گشت، اشههعاری بدگویانههه در 
 : سی و یک(ن1368  جو آنان بکراید )خاقانی،

 توقع مفرط از دیگران  .5.3.3
کننههد و از و جایگا ی که برای خود قایلند،  موار  احکاس محق بههودن می افراد خودشیقته به سبب شأن

 ایشان را اوقخ دارندن این احکاس استحقاق داشتن افراطی، گا ی چون و چرای خواستهدیگران اجابت بی
کشههی  شههیارانه یهها شههود و بههه بهر  ا و نیاز ای دیگران  مرا  میبا فقدان حکاسیت نکبت به خواست

: 1391و جانکههون و مههوری،  1045:  1389پزشههکی امریکهها،  انجامد )انجمن روان شیارانه از دیگران مینا
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 ایی فرااههر از دیگههران،  متهها بههودن و داشههتن شایکههتگی(ن اشخاد خودشیقته به سبب احکاس بی189
حههق مکههلم و  ممکن است امتیاز ای ویژ  و منابخ زیادی را در اختیار خود بگیرنههد و چنههین جایگهها ی را

جههای شههعر (ن چنههین حههالاای در جای1046:  1389پزشههکی امریکهها،  طبیعی خود القی کنند )انجمن روان
است؛ به عنوان مثاش در ابیات زیر خاقانی چنان جایگا ی برای خود قایههع اسههت کههه خاقانی بازااب یافته

 داند:ا که خود را پیشوای شعرا میکند استحقاق آن را دارد که سخنوران به او اقتدا کنند چراحکاس می
 ایکههه مههن آورد  کههت طریههق غریههب این

 

 ا هههع سهههخن را سهههزد گقتهههۀ مهههن پیشهههوا 
 

 ( 58: 1375)خاقانی، 

 دلیفقدان احساس هم  .6.3.3
جههایی کههه شود که دیگران را اا آندائماً معطوف به خود است و این امر سبب می  اندیشۀ افراد خودشیقته
 ا و احکاسههات دیگههران شود ببینند و از این روست که درک صحیحی از خواسههتهمربوط به خودشان می

(ن ایههن 189:  1391ندارند و به  مین سبب چه بکا باعث رنجش خاطر دیگران شوند )جانکههون و مههوری،
آزردگی دیگران شود )انجمن اواند مایۀ دشگویند اا چه حد میچه میممکن است آگا  نباشند که آنافراد  
 (ن1046:  1389پزشکی امریکا، روان

گزاسههت و گهها  سههبب اوان در  جویات خاقانی دریافت؛  جویات او بکههیار دشوجود این مؤلقه را می
آمدنههد )ککههانی چههون ابههوالع  و دیکههان او بههه حکههاب میگردد که زمانی از نزآزردگی شدید ککانی می

رشیدالدین وطواط(؛ خاقانی گویا درک صحیحی از حالههت ناخوشههایندی کههه  جویههااش در افههراد ایجههاد 
اش را گانه ای سهکند نداردن اگر سخن کزازی مبنی بر موفق نبودن زندگی مشترک خاقانی در ازدواجمی

خوردت خاقانی در زندگی زناشویی را نیز اوان بخشی از روابط شککت(، می20ه18:  1387ب ذیریم )کزازی،
ارین نیههاز دلههی و درک متقابههع، اصههلیدلی در او نکبت داد؛ در حقیقت احکاس  مبه فقدان احکاس  م

آشکار  استن بیت زیر نیز نشانی استبرد اراباط زناشویی موفق است که گویا خاقانی از کمبود آن رنج می
 از وجود این مؤلقه:

 غهههههم رسهههههید از اهههههرنج اهههههازت اهههههر
 

 اهههها ز نههههارنج دسههههت زد چههههه رسههههد 
 

 ( 1156: 1375 )خاقانی،

 حسادت به دیگران یا توهم حسادت دیگران به خود.  7.3.3
 هها و احیانههاً ای فراار از دیگران در رسیدن بههه موفقیتکه شایکتگی  پنداردشختیت خودشیقته اغلب می

خههورد  ای اجتماعی یا اقتتادی دارد؛ به  مین سبب اغلب به ککانی که جایگا ی دارند غبطه میجایگا 
پزشههکی کند خودش استحقاق بیشتری بههرای رسههیدن بههه چنههان جایگهها ی دارد )انجمههن روانو فکر می
(؛ او  م نین به سبب احکاس مهم بودن مقرطش، ممکن است احکههاس کنههد کههه 1046: 1389امریکا،  

 (ن215:  1391 الجین و ویتبورن،کنند )دیگران به جایگا  او حکادت می
 اوان دریافت؛ از جمله ابیات زیر:چنین احکاسی را در بکیاری از اشعار خاقانی می
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 شههههاعر سههههاحر مههههنم انههههدر جهههههان
 میههههو  چههههیناز شههههجر مههههن شههههعرا 

 وز حکههههههد لقههههههظ گهرپههههههاش مههههههن
 

 در سهههههههخن معجهههههههز ، صهههههههاحبقران 
 وز صههههحف مههههن فضهههه  عشههههرخوان
 در خهههوی خهههونین شهههد  دریههها و کهههان

 

 ( 453: 1375 )خاقانی،
ریز  که ا ع سخن نیندز در نکو ش شعرایی کههه بهها او برابههری ای با مطلخ »مشتی خکیدیا در قتید 

 گوید:جویند میمی
 اوبههههاش آفههههرینش و حشههههو طبیعتنههههد

 

 کههالا بههه دسههت حههرد و حکههد مههراهن نینههد 
 

 ( 214: 1375 )خاقانی،
 ای دیگر:یا در قتید 

 شههاعران حههید حکههد یافتههه چههون خرگوشههند
 ختم سگ دش ز حکد نالههد چههون جبهههت مهها 

 دایههههههاز سر خامه کههنم معجههز  انشهها، بههه خ
 

 نکتههۀ عههذرا شههنوند اهها ز مههن شههیر دلان 
 وا شههنوندهههههع عههووعصههرفه د ههد نههور بی

 سههران یهها شههنوند ،گههر چنههین معجههز  بیننههد
 

 ( 213: 1375)خاقانی، 
 ای که در نکو ش حکودان سرود :و یا در قتید 

 من قههرین گههنج و اینههان خههاک بیههزان  ههوس 
 دشمنند ایههن عقههع و فطنههت را حریقههان حکههد

 

 کههوران  ههوامههن چههرا  عقههع و آنههها روز  
 منکرنههد ایههن سههحر و معجههز را رفیقههان ریهها

 

 ( 33: 1375)خاقانی، 
بینیم حکاسیت به مورد حکادت قرار گرفتن از مضامینی است که در شعر وی بکامد دارد که میچنان

 و این امر خود نشانی از وجود این مؤلقه در شختیت خاقانی استن
چههه از زنههدگی خاقههانی نقههع بههه گههوا  اشههعار و آن  که در این بخههش از جکههتار شهها د بههودیم،چنان
 ای اخههت ش شختههیتی خودشههیقته را داراسههت؛ گرچههه است، شختیت وی اقریباً امههامی مؤلقهههگردید 
ار نیز گقتیم، نیازی بدان نیکت که امامی این نشانگان با قوای برابر در شختیت او آشکار که پیشچنان

دلی( در شختههیت خاقههانی بههه وان مثاش، مؤلقۀ ششم )فقدان احکاس  مچنین است که به عنباشند؛ این
 ای شود و اقریباً حالتی نهانی دارد؛ این در حالی است کههه دیگههر مؤلقههه ا مشا د  نمیقوت دیگر مؤلقه

گانه، به وضوو در شختیت او قابع شناسایی است و دلیع کافی جهت خودشیقته خواندن خاقههانی را شش
گیری شختههیت خودشههیقته مههؤثر  کههتند سههازدن در ادامههه بههه ذکههر عههواملی کههه در شههکعفههرا م می
 کردن  پرداخت و س د چرایی بروز این اخت ش در شختیت خاقانی را بررسی خوا یمخوا یم

 گیری و بروز اختلال شخصیتی خودشیفته. عوامل شکل4
اسههت کههه  ای متعههددی مطههرو شههد   گیری اخت ش شختیتی خودشههیقته، گمانهههدر مورد چرایی شکع

 ا آن اندن نکتۀ مشترک در مورد این گمانه ا را در دو عامع کلی جمخ و ارائه کرد شناسان این گمانهروان
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ش شختههیت، بههه روش شناسههی، بههرای یههافتن دلایههع بههروز ایههن اخههت گرانِ علم روانکه پژو شاست  
اند؛ به  مین سبب، نگارندگان این جکههتار اند و عوامع مؤثر را، در کودکی فرد جکتهآورد کاوی رویروان

ای دقیق، عوامع کاوی آدلر، خوا ند کوشید که پد از این مبحث، به گونهنیز، با مبنا قراردادن شیوت روان
 اقانی را مورد بررسی قرار د ندنگیری این اخت ش شختیت در خمؤثر در شکع

 شدگیخودشیفتگی به سبب لوس  .1.4
 ای اند، به الگو ایی مشههابه در شههیو  ایی که در گذشتۀ افراد خودشیقته انجای داد کاوان در بررسیروان

انههدن یکههی از ایههن الگو هها، الگههویی اسههت کههه طبههق آن افههراد خودشههیقته در اربیتی والدین دسههت یافته
شان فرزندان خود را در حد پرستش دوست دارند؛ اند که والدین ایی دوران کودکی خود را گذراند واد خان

انههد و دائمههاً  مههرا  بهها آمیههز ارزیههابی کرد ای اغراقاین والدین  موار  عملکرد فرزند خویش را به گونههه
اسههتن آنههها بههه در فرزندشان وجههود نداشته اند که چه بکا ایی پرداختهمندیاحکاسی واقعی به بیان اوان

 هها و گونههه کههه قابلیتاند به فرزندان خود بیاموزند که  ر انکههانی  مانسبب شیوت رفتاری خود نتوانکته
ای بهها کههودک  ایی نکبی و خطا ایی داردن  م نین این دسته از والدین به گونه ایی دارد، نقخاوانایی

 ا و اوقعههات ویههژت آنههها قههرار نگرفتههه و گمههان کودک در جریان نیاز هها، خواسههتهاند که  خود رفتار کرد 
: 1391کننههد )جانکههون و مههوری،است که دیگران صرفاً با  دف اأمین نیاز ا و اأیید وی زنههدگی میبرد 
شههدگی را بههر آن نهههادیم، در کههودکی خاقههانی مشهها د  نههای لوس (ن مجموعۀ این عوامههع، کههه ویژ 190
است که به سبب وضعیت اقتتههادی و شههرایط پههدر ه کههه در ای متولد شد   ردد؛ خاقانی در خانواد گنمی

ویژ  پدرش( شدیداً درگیر بود  اسههت و  ههیش  ای والدین )بهادامۀ جکتار خوا یم آورده با نیاز ا و خواسته
 اوان یافتنکه والدین، او را به اصط و لوس کرد  باشند در زندگی وی نمینشانی از آن

 هاخودشیفتگی به سبب جبران حقارت  .2.4
اواند سبب پدید آمدن اخت ش شختیتی خودشیقته گردد نیز، پیونههدی انگاانههگ بهها عامع دیگری که می
گونههه از خودشههیقتگی کههه محققههان آن را ین بهها فرزنههد، در دورت کههودکی داردن در اینشیوت ارابههاط والههد

 ایی را کههه در دوران  ا و گهها  خشههونتاوجهی ا، بیکوشد احقیرانند، فرد میخونارسیکیکم جبرانی می
است جبران کند؛ در حقیقت، کودک در بزرگکالی با بروز نشههانگان خودشههیقتگی، در پههی آن کودکی دید 

در است، به فراموشی بک ارد و با گریز از خاطرات الههخ،  است که حد بدی را که در دورت کودکی چشید 
(ن این گونه از خودشیقتگی و علع ایجههاد 190ه191:  1391پی سازگاری با زندگی برآید )جانکون و موری،

اوان با اصط وِ »عقدت براریز که نخکتین بار آدلر آن را مطرو کرد، کام ً برابههر دانکههت؛ در آن را، می
اوان سبب خودشههیقتگی خاقههانی را ادامۀ جکتار در مورد این اصط و، مبانی نظری آدلر و این که آیا می

  مین عقدت براری دانکت، به اقتیع سخن خوا یم گقتن 
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 کاوی خاقانی بر بنیاد آرای آدلر. روان5
شناس ااریشی، یکی از نخکتین پیروان فروید بود که  ماننههد یونههگ، بههه ( روان1870ه1937آلقرد آدلر )

کاوی ور انکانی داشت، از او فاصله گرفت و شیوت روانسبب اأکیدی که فروید بر اأثیر امایع جنکی در ام
ویژت خویش را بنیان نهادن وی معتقد بود که بشر در درجۀ اوش، موجودی اجتماعی است اا جنکههی )نههورد 

د د، روابط او در خههانواد  چه شختیت فرد را شکع می(ن آدلر بر این باور بود که آن23:  1379بی و  اش،
(ن بر بنیاد آرای او، بشر از طریق انتظههاراای کههه در 27:  1384است )شارف،    ت زندگی ای نخکو در ساش

آیدن این انتظارات ذ نی بههرای آینههد ، پروراند، به حرکت و جنبش در میاش میذ ن خویش و برای آیند 
 ا وجههود بی بههدانیاای برای دسههتکار سنجید ممکن است کام ً اخیلی و و می باشند و در واقعیت، را 

(ن 25: 1379گذراند )نورد بی و  ههاش،باشد، اما با این حاش، اأثیری ژرف بر رفتار و شختیت فرد مینداشته
ار نیز اشار  کردیم، به سههبب که پیشکاوی آدلر برای کاوش در کودکی خاقانی، چنانگزینش شیوت روان

کاو بود؛ وجود این مقهها یم در در دیدگا  این روانوجود مقا یمی چون »عقدت حقارتز و »عقدت براریز  
اواند دلایههع روشههنی از چگههونگی راستایی عقدت براری با خودشیقتگی، میکاوی آدلر و  م نین  مروان

ابت ی یک فرد به اخت ش شختیتی خودشیقته به دست د د؛ در  مین راستا و در ادامۀ جکتار، به ارائههۀ 
گشههتن گر مهها در کشههف دلایههع خودشیقتهاواند یههاریپرداخت، که میآدلر خوا یم کاویمقا یمی از روان
 خاقانی باشدن

 احساس حقارت  .1.5
ای که نکبت به بزرگکههالان پیرامههون  ای طبیعیاوانیآدلر بر این باور بود که کودک انکان به سبب کم

حقههارتز نامیههد؛ او  دلههر آن را  »احکههاس خود دارد،  موار  دچار احکاسی است ناخوشایند؛ احکاسی که آ
معتقد بود که این احکاس،  مگانی و کام ً طبیعی است؛ در واقخ امای کودکان، نکبت به بزرگکالان دور 

: 1386اوان آن را نشانۀ ضعف دانکت )ناصحی و رئیکی،  کنند و  رگز نمیو بر خود، احکاس حقارت می
یک نیروی برانگیزند  و پیشرانند  در رفتههار انکههان، سرچشههمۀ امههای (ن آدلر این احکاس را، به عنوان  56

(؛ در حقیقت، 145:  1386شوند )شولتز و شولتز،دانکت که سبب پیشرفت و پویایی فرد می ایی میا ش 
شود، نقش مهمی در رشد و ظهور اسههتعداد ای احکاس حقارت به عنوان فرایندی که در کودکی آغاز می

 لی داردن فرد در بزرگکا

 عقدة حقارت  .2.5
کنههد، امهها اگههر که دیدیم، آدلر احکاس حقارت را به عنوان عاملی برانگیزاننههد  و مثبههت ارزیههابی میچنان

کاری مؤثر نههدارد، شرایطی پدید آید که شخخ احکاس کند، برای ر ایی از احکاس حقارت، قدرت یا را 
س حقارت او به مرزِ عقد  شدن نزدیک شد  و اگر فرد، است؛ در حقیقت احکاوضعیت متقاوای ایجاد شد 

اسههت ای منطقی را از دست د ههد، دچههار عقههدت حقههارت شد  ا و حع مکائع به شیو امیدِ گذر از حقارت
شود که فههرد (ن این وضعیت روانی که با حالتی شبیه درماندگی  مرا  است، سبب می149:  1384)شارف،  
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باشد و نتوانههد بهها ضههروریات زنههدگی کنههار بیایههد )شههولتز و ارت خود نداشته  احکاس و دید خوشایندی درب
اواند روشنگر ابعادِ نهقتههۀ شختههیت  ای حقارت، میگیری عقد (ن بررسی دلایع شکع146:  1386شولتز،

فرد باشدن در ادامۀ جکتار به بررسی سه منبخِ عمدت عقدت حقارت و یافتن عللی کههه ممکههن اسههت سههبب 
 پرداختنباشد خوا یمقدت حقارت در خاقانی شد  ایجاد ع

 . منبع عقدة حقارت6
( 2( حقههارت عضههوی؛ 1گیههرد: بر بنیاد آرای آدلر، عقدت حقارت در کودکی از سههه منبههخ کلههی نشههأت می

شههود کههه فههرد بههه (ن در مورد حقارت عضوی گقتههه می146: 1386( غقلت )شولتز و شولتز،3شدگی؛  لوس 
اواند از پد حعِ مشک ت خویش برآید و در نهایههت دچههار یک مشکع جکمی، نمیسبب نقخ عضو یا  
شود؛ کههودکی کههه در دوران کههودکی و در شدگی نیز دید  میشود؛ چنین حالتی در لوس عقدت حقارت می

با  گردد کهاست، پد از آن که ناگزیر میدرون خانواد  از  ر سو اأمین بود  و اوجهِ افراطی دریافت کرد 
ای حالت درماندگی و اوجهی دیگران و سختی اأمین نیاز ایش، دچار گونهباشد، از کماجتماع رابطه داشته
 گرددنعقدت حقارت می

شود که اگر دورت کودکی فههرد بهها سومین منبخ عقدت حقارت غقلت است؛ در ابیین این عامع گقته می
آیدن والدین چنین افههرادی، حقارت در فرد پدید میکمبود محبت یا فقدان احکاس امنیت طی شود، عقدت  

ارزشههی اعتنا و حتی متخاصم باشندن نتیجۀ چنین وضعیتی آن است که کودک احکاس بیممکن است بی
ای جویی، گونهههاعتمادی و گا  اخاصم در اراباط با دیگران، انتقای(ن بی147:  1386کند )شولتز و شولتز،می

از موفقیت افراد، احکاس استحقاق مقرط برای گههرفتن  رچههه مایههع  کههتند، از   حکادت و ناراحت شدن
(ن در 150:  1386اند )شولتز و شههولتز،   ای افرادی است که به سبب غقلت، دچار عقدت حقارت شد ویژگی

اههوان دچههار عقههدت حقههارت دانکههت  ادامۀ جکتار به این پرسش خوا یم پرداخت کههه آیهها خاقههانی را می
 هها و قوشای کههه از روی نقعی به این پرسش نیازمند بررسی دورت کودکی خاقانی است؛ بررسههید پاسخ
 شودند د انجای میاش میچنین اط عاای که شاعر در شعر خود از کودکی م

 است؟آیا خاقانی دچار عقدة حقارت بوده .7
گانۀ اههوان یکههی از منههابخ سهههاست: آیا میای دیگر گویی به مکئلهیافتن پاسخ این پرسش، در گرو پاسخ

اههوان شهها دی بههرای اأییههد دو عقدت حقارت را در کودکی خاقانی ج کت  در بررسی کودکی خاقانی، نمی
که پیشتر نیز منبخ نخکت عقدت حقارت یافت؛ او در کودکی، نه مشکع جکمانی خاصی داشت و نه )چنان

اوان شوا دی مبنی بر وجود منبخ سوی که در کودکی خاقانی میبود؛ این در حالی است  گقتیم( لوس شد 
عقدت حقارت، یعنی غقلت یافتن اکنون و در این بخش از جکتار، با آوردن شوا دی از زندگی خاقانی، بههه 

که پیشتر به اقتیع آوردیم، نشههانگان غقلههت را چنان  بررسی منبخ غقلت در زندگی وی خوا یم پرداختن
( حالههت اخاصههم در 2اههوجهی والههدین؛ (کمبههود محبههت یهها کم1عامع کلی خ صه کرد:  اوان در سه  می

ای کههه نشههان از ( فقدان احکاس امنیتن در مورد عامع نخکت، در کودکی خاقانی،  یش نمونههه3والدین؛  
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شههدید  اوان از آنههها آزردگههیباشد، نیافتیم؛ اما شوا د روشنی وجود دارد که میمحبتی مادر به او داشتهبی
اواند مانخ از اوجه مناسب مادر بههه فرزنههد گههرددن روانی رابعه )مادر خاقانی( را استنباط کرد؛ عاملی که می

 این شوا د عباراند از:
( بکههیار 892:  1368پدری داریز )خاقانی،  ای با مطلخ »زین خای قلتبان( علی نجار به شهادت قطعه1

( در دوران کودکی خاقانی، 2(ن  133:  1374است )کندلی  ریک ی،آزرد و  مکر خویش را می  اندخو بود 
(، رابعه نیز ظا راً برای اعدیع وضههعیت 19:  1374فقر بر خانۀ علی نجار مکتولی است )کندلی  ریک ی،  

ای : قت(؛ حتههی در دور 1368گیرد )خاقانی، پیشۀ طباخی خود بهر  می کند و ازاقتتادی خانواد  کار می
گههردد بههرای گههذران زنههدگی خههود و فرزنههدش کند، رابعه ناچار میکه علی نجار خانه و خانواد  را ر ا می

( طبههق نظههر کنههدلی 3(ن  133:  1374ریکی امرارمعاش کند )کنههدلی  ریکهه ی،  سخت کار کند و با پشم
کیش بود  است؛ رابعه بههه نیرنههگ برخههی از ر خاقانی پیش از ازدواج، زنی آزاد  و نکطوری ریک ی، ماد

دزدیدند و بههه صههورت شود که در آن زمان زنان زیبا را میربایانی میای از آدینزدیکان خود، گرفتار دسته
آورد؛ هههد و اسهه ی مههینفروش، دیههن خههود را وا میفروختند؛ او پد از ربود  شدن، به اجبار برد کنیز می

کنههد )کنههدلی شههود و بههه رسههم آن دوران بهها او ازدواج میس د به عنوان کنیز به علی نجار فروختههه می
اوان گقت کههه (ن اگر این نظر کندلی  ریک ی از نظر ااریخی قابع اثبات باشد، می150:  1374 ریک ی،

ربایههان، چه بکهها ناشایکههت و غیرانکههانی از آدی شدن و جدایی از دودمان و خانواد ، دیدن رفتار اییربود 
 ای از وقایخ الخههیشدن، مجموعهاغییر دین به اجبار، کنیز گشتن با وجود آزاد  بودن، و در نهایت فروخته

که دیدیم، با نگا ی کلههی اواند چنان آسیبی به روان انکان بزند که او را از پای درآوردن چناناست که می
اههوان دریافههت کههه مههادر اسههت، می ایی که در خانۀ علی نجار متحمههع شد عه و سختیبه سرگذشت راب

است؛ در چنین شرایط دشواری بکیار طبیعی اسههت زد  بود دید  و اندو خاقانی از لحاظ روانی بکیار آسیب
چنههان کههه د آنباش  و  م نین خکتگی ناشی از کارش، نتوانکته  اگر مادر به سبب حالت ناخوشایند روانی
 باید و شاید به فرزند اوجه و رسیدگی کندن

ای اههوجهی و فقههدان محبههت، کههه گونهههانها بیدر مورد پدر خاقانی، شوا د بکیاری وجود دارد که نه
که پیشتر نیههز اشههار  کههردیم فرماست؛ چنانحالت اخاصم و اندخویی در روابطش با خانواد  و فرزند حکم

با مطلخ »زین خای قلتبان پدری داریز از طبخ چون ایشه و اخ ق چون ار   بر ان پههدر   ایخاقانی در قطعه
گویههد؛ انههدخویی پههدر صههرفاً مههادر را آزرد  داشته سههخن میگوید و به آزار و اذیتی که به مادر روا میمی
نیز از این انههدخویی،  کرد ، علی نجار فرزند راساخته و گویا زمانی که خاقانی از مادر خویش دفاع مینمی
(ن  م نین برخی از پژو ندگان، پدر خاقههانی را 135:  1374گذاشته است )کندلی  ریک ی،  نتیب نمیبی

اوان شوا دی نیز در شعر خاقههانی بههرای آن ( که می20:  1328  اند )پژمان،خوارگی مقرط دانکتهدچار می
 یافت:
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 اسههههتاد علههههی خمههههر  بههههه جههههویی دارد
  هههزار خنهههد  کهههه پهههدرمهههن یهههک لهههبم و 

 

 چههون مههن جگههری و دسههت و روئههی دارد   
  ههههههر دنهدانههههههههی در آرزویهههههههی دارد

 

 ( 1286: 1375)خاقانی، 
چنان که باید برای خانواد  باشد  ای مادی نیز مزید بر علت بود  اا علی نجار نتواند پدری آندشواری

جور ایههای و سههختی گههذران زنههدگی، فرزنههد را در (ن سرانجای پدر به سبب  139:  1374)کندلی  ریک ی،  
آورد؛ ای اأثیرگذار بههر روان خاقههانی وارد مههی( و ضربه139:  1374کند )کندلی  ریک ی،  کودکی ر ا می

 نمایاند:چنین می خاقانی بعد ا الخی این رویداد گزند  را در بیتی این
 آن کهههرد بهههه مهههن پهههدر کهههه در پهههیش

 

 خههههویشکردنههههد عههههرب بههههه دختههههر  
 

 (  218: 1357)خاقانی، 
که دیدیم، خاقانی در دوران کودکی از میان سه عاملی که نشانگان غقلت  کتند و سبب عقههدت چنان
گردند، دو عامع نخکت را به روشنی از سر گذراند  است؛ در مورد عامع سوی نیههز کههه فقههدان حقارت می

آوردیم، فضای حاکم بر خانوادت خاقانی در دوران  که در خ ش اوضیحات بالا به اقتیعامنیت است، چنان
کنههد و کههودک را در مههنج ب کودکی، فضایی است که در آن فقدان امنیت روانی و اقتتادی، بیههداد می

اوان ادعا کرد کههه چه در این بخش از جکتار مطرو شد، میکندن اکنون و با در نظر داشتن آنخود له می
اوانکته دچههار عقههدت حقههارت باشههدن در ادامههۀ نامد، میکاوی آدلری غقلت مینچه رواخاقانی به سبب آن

ار از کاوی آدلر است، بههه درکههی دقیههقجکتار، با مطرو ساختن اصط و عقدت براری، که از مقا یم روان
 چرایی بروز اخت ش شختیت خودشیقته در جوانی خاقانی دست خوا یم یافتن

 . عقدة برتری8
ای کههه  از گقتیم، یکی از عوامع دوگانهههکه پیشتر، در بخش »خودشیقتگی به سبب جبران حقارتچنان
 ایی  ا و گهها  خشههونتاوجهی ا، بیاواند سبب بروز اخت ش شختیت خودشیقته گردد، جبرانِ احقیرمی

از خودشههیقتگی و علههع است؛  م نین گقتیم که ایههن گونههه  است که فرد در دوران کودکی خویش دید 
کاوی آدلر برابر دانکتن اکنون و در ایههن بخههش از اوان با مقهویِ »عقدت براریز در روانایجاد آن را، می

 جکتار به ابیین عقدت براری و بررسی وجود یا عدی وجود این عقد  در خاقانی خوا یم پرداختن
گههردد، پههد از گذرانههدن دورت قههارت میاند که کودکی که دچههار عقههدت حدر ابیین عقدت براری گقته

نامید در خود ب رورانههد؛ چنههین کودکی، ممکن است جبران افراطی کند و امری را که آدلر عقدت براری می
فردی دو حالت در پیش روی خویش دارد؛ یا نیازی به آشکارنمودن براری خههود بهها پیشههرفت و موفقیههت 

کوشد اا شدیداً موفق شههودن در  ههر دوی ایههن یا به عکد، می  گردد،بنید و بنابراین دچار پکرفت مینمی
گویههد،  ههایش بهها اغههراق سههخن می هها و موفقیتحالت فردی که دچار عقدت براری است دربههارت اوانایی

و  م نههین  147: 1386کند، اکبر دارد و به احقیر دیگران گههرایش دارد )شههولتز و شههولتز،خودستایی می
 (ن150:  1384رنک: شارف،  
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چنههین اوان دچار عقههدت حقههارت دانکههت؛  م ای پیشین آشکار شد، خاقانی را میکه در بررسیچنان
 هها است اا شدیداً موفق باشد و  موار  در مورد اواناییامامی شوا د حاکی از آن است که خاقانی کوشید 

 است:و خودستایی کرد   ایش با اغراق سخن گقتهو موفقیت
 مد دوران کههه طبههخ مههههن دانهههدمنهههم سههرآ

 به مههن بههه جنههبش  مههت اههوان رسههید؛ بلههی 
  زارسههاش فلههک جههان ک نههد نشههیب و فههراز

 

 چههار جههههوی جنههان، از پههی جههههان ک نهههدن 
 گهههر چگونه اوان یافت جههز بههه کههان ک نههدن
 که چون منی به کف آرد مگر بههه جههان ک نههدن

 

 ( 913ه912: 1368 )خاقانی،
اوانمندی او در  جویااش نیز، نشانی است از گرایش ناخودآگا ش به احقیههر دیگههرانن امههامی ایههن 

 کند که عقدت حقارت خاقانی، در نهایت به عقدت براری انجامید  استن ا اثبات مینشانه

 اش را به صورت خودشیفتگی بروز داد؟. چرا خاقانی عقدة حقارت کودکی9
یشین جکتار شا د بودیم، خاقانی با ا ش برای جبههران افراطههی عقههدت حقههارت  ای پکه در بخشچنان
اش، دچار عقدت براری شد و این امر در نهایت سبب بروز نشانگان اخت ش شختیت خودشیقته در کودکی

 جوانیِ او گردید؛ اما خاقانی چرا را  جبران افراطی را، برای گریز از عقدت حقارت برگزید  
بههودن او را  پروراند که در نهایت،  دف»آرمانی اخیلیز در ذ ن خویش می  آدلر، انکان  بر بنیاد آرای

کنههد و یابی بههه کمههاش،  ههدایت می ای انکان را، برای دستکند؛ این آرمان ذ نی، امای ا ش اعیین می
نیههز بایکههتی در (ن پاسههخ پرسههش فههوق را 148ه 149: 1386د د )شولتز و شولتز،احت اأثیر خود قرار می

بودن دقههت در سههاختار ای ج کت که خاقانی از  مان دوران کودکی، در ذ ن خویش پرورانههد آرمانِ خیالی
د ههد؛ خاقههانی بهها ایههن کههه در  ای خیالی او به دسههت می ایی ر برند  از آرمانخانوادگی خاقانی، نشانه

ناسب به دنیا آمد، از  مان آغاز کودکی، در پیرامون ای ناآرای و فاقد جایگا  اجتماعی و اقتتادی مخانواد 
دید که برخ ف پدر جایگا ی بکههیار ارین آشنایان خانوادگی، عموی خود را میخویش و در میان نزدیک

( 15: 1387والا در اجتماع داشت و  مگههان او را بههه عنههوان یههک پزشههک و دانشههور برجکههته )کههزازی، 
بودنههد، بهها  ای حقارای بود که او را درماند  و خکته کرد انی که دچار عقد ستودندن خاقشناختند و میمی

است کههه   ای حقاراش، آن چیزیپیش چشم داشتن این نمونه، به روشنی دریافت که چارت گریز از عقد 
اش چنههین بههود کههه آرمههان اخیلههیاست: جایگهها  علمههی و شهههرتن اینالدین عمر بدان دست یافتهکافی
شختههیت او را   ایگا ی شد که در آن از نظر علمی و شهرت یگانۀ روزگار اسههت؛ آرمههانی اخیلههی، کهههج

یابی به آرمههان دادن در حقیقت او با وجود شرایط دشواری که در خانواد  داشت، در راستای دستشکع می
 ای حقههاراش ای که از کودکی در ذ ن خود پرورانههد  بههود، گزیههری جههز جبههران افراطههیِ عقههد اخیلی
یافت؛ عاملی که در نهایت، سبب عقههدت براههری و بههروز نشههانگان اخههت ش شختههیت خودشههیقته در نمی

 بزرگکالی وی شدن
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 گیری. نتیجه10
یافتیم کههه خاقههانی شناسان، به این نتیجه دسههت ای روانبا بررسی زندگی و شعر خاقانی بر اساس آموز 

آمیز وی نیز برآیند وجود این اخههت ش  ای مبالغهاست و خودستاییود دچار اخت ش شختیتی خودشیقته ب
جوی پاسخ برای چراییِ بههروز اخههت ش شختههیتی خودشههیقته در جههوانی و در شختیت اوستن در جکت

اوجهی والدین بزرگکالی شاعر، پاسخ مکئله را در کودکی او یافتیم؛ خاقانی در دوران کودکی، به سبب کم
است، که ا ش برای گریز از این عقد  پد از دورت کودکی، به صورت حقارت گشتهچار عقدت  و غقلت، د

که خاقانی برای گریههز از عقدت براری و با نشانگان اخت ش شختیتی خودشیقته بروز یافته استن علت آن
ر خههانوادگی او اسههت را، بایکههتی در سههاختا ای حقاراش، به بروز نشانگان خودشههیقتگی روی آورد عقد 

، اسههاس آرمههان که عمویش را از دوران کههودکی  مههوار  پههیش چشههم داشههتهجکت؛ خاقانی به سبب آن
است؛ آرمانی که ا ش برای رسیدن به آن در شرایط دشههوارِ اش را بر جایگا  علمی و شهرت نهاد اخیلی

 استنی او نگذاشتهای جز بروز نشانگان خودشیقتگی براحاکم بر خانوادت خاقانی، چار 
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